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فاجعه در لردگان
 وي در ادامه اظهار کرد: تمام بخش هاي استان 
و مجمــع نماینــدگان درگیر این موضوع هســتند و 
جلسات مکرري از هفته گذشته تاکنون در این زمینه 
برگزار شــده و گزارش های ضــد و نقیضي دراین باره 
ارائه شده است. در برخي از گزارش ها بیان شده که 
افراد به ویروس مشکوکي مبتلا هستند. آزمایش هاي 
مختلف نتایج متفاوتي داشــته است. ما این موضوع 
را به طــور جدي دنبال مي کنیم. مــردم باید آرامش 
خــود را حفــظ کننــد.  در همین راســتا رئیس کل 
دادگستري اســتان چهارمحال و بختیاري از  تشکیل 
پرونــده قضائي دربــاره موضوع ســرنگ آلوده در 
لردگان خبر داد و گفت:  بهیار روســتا دستگیر شده 
اســت. احمدرضا بهرامي   بــا اشــاره  ا بتلاي چند 
نفر بــه ویــروس اچ آی وی در یکي از روســتاهاي 
چهارمحال و بختیاري اظهار کرد:  جلســه شــوراي 
تأمین اســتان چهارمحال و بختیاري در  ارتباط  با این 
موضوع برگزار خواهد شد و آخرین اقدامات در این 
جلسه ارزیابي مي شود. برخي ادعا دارند که یکي از 
بهیاراني که در یکي از مراکز بهداشت کار مي کرده، 
 در زمانــي که براي انجــام آزمایش ها از آنها خون 
مي گرفته، به جاي اینکه براي هر فرد از یک سرنگ 
اســتفاده کند، از سرنگ مشــترک استفاده مي کرده 
 کــه درحال حاضــر این فرد در بازداشــت به ســر 
مي برد. بااین حال روز گذشته یک منبع آگاه با تأیید 
خبر ابتلای اهالي «لــردگان» به ویروس اچ آي وي 
به «برنــا» گفت: اطلاعات تکمیلــي پس از انجام 
تســت ایدز از تمامي اهالي منطقه منتشــر خواهد 
شــد. براســاس این خبر، ابتلاي مــردم این منطقه 
به این بیماري ارتباطي با انجام تســت قند خون و 
وزارت بهداشت ندارد و یک موضوع قدیمي است 
که ســر باز کرده اســت. گفتني است صحبت هاي 
منابع آگاه با روزنامه «شــرق» حاکي از مشــکلات 
و آســیب هاي اجتماعــي فراوانــي در روســتاي 
چنارمحمودي اســت، مسئله اي که باعث مي شود 
مسئولان وزارت بهداشت به راحتي توپ را به زمین 
مردم بیندازند. مطابق گفته هاي منابع آگاه مستقر 
در مرکز بهداشت اســتان، آمار اعتیاد در این روستا 
بسیار بالاست و فقر نیز در میان مردم موج مي زند، 
اما حتي اگر بر فرض همین مسئله تعداد زیادي از 
مردم این روستا را به این مصیبت گرفتار کرده باشد، 
چقدر مي تواند از بار مسئولیت مسئولان بهداشتي 
و اجتماعي استان کم کند و چرا براي حل مسائل و 

آسیب هاي این روستا اقدامي نشده است؟
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دیپلماســی:  خبرنگار  اســماعیلي،  زینــب 
انتشار گفت وگوي تلویزیوني با سردار قاسم 
ســلیماني و اخباري مبني بر دستگیري یک 
قاضي، بهانه نوشــتن این یادداشــت است؛ 
یادداشتي درباره موضوعي بسیار بدیهي که 
سال هاســت از آن بدیهي زدایي شده است. 
اگرچه ایــن دو موضوع در زمینه سیاســت 
داخلي و سیاســت خارجــي از هم تفکیک 
مي شــوند؛ اما هر دو موضــوع از یک منظر 
به هــم مرتبط اســت؛ منظــر «آزادي بیان 

رسانه ها».
آنها که یک دهه پیش در حوزه سیاست 
خارجــي کار خبــري کرده اند یــا آن  فضا را 
به یــاد دارنــد، مي داننــد در آن  زمان فضا 
براي رســانه هاي داخلي در پوشش خبري 
مســائل مربوط به منطقه به شــدت بســته 
بود و رســانه ها باید تحفــظ زیادي به خرج 
مي دادند. درحالي که در آن زمان رسانه هاي 
خارجي درباره حضور برخي نیروهاي ایراني 
در قالب ســپاه مي نوشــتند؛ اما رسانه هاي 

داخلي حتي براي بازتاب آن مطالب با مشکل مواجه 
بودند. همچنین در آن دوران در رســانه هاي داخلي 
درباره بخش برون مرزي ســپاه یا حضور سپاه قدس 
نمي توانستیم به صراحت چیزي بنویسیم، درحالي که 
بهتر است بگوییم با انتشار گفت وگوي سه شنبه شب 
با سردار سلیماني تابوي خودساخته رسانه اي درباره 
ســمت او به کل از بین رفت. وقتي در رســانه هاي 
رسمي آمده «نخســتین گفت وگوي تفصیلي سردار 
قاســم سلیماني در ۲۰ سال گذشــته (یعني از زمان 
برعهده گرفتن فرماندهي ســپاه قدس)» پس اکنون 
مي توان این پرسش را مطرح کرد که واقعا این همه 
ســال ایجاد محذوریت در رسانه ها براي چه هدفي 
بود، درحالي که حدود چهار ســالي اســت بیش از 
همیشه چهره سردار ســلیماني به عرصه رسانه ها 
راه یافتــه؛ از تعریف کردن ماجرای نامه رئیس ســیا 
که بازنشــده پس فرســتاده شــد، تا حضــور در بین 
خرابه هاي شــهر حلب، بجاآوردن نماز در مرز عراق 
و ســوریه تا حضور در شلمچه، در جمع فرماندهان 

حشد الشعبي در اطراف فلوجه.  
در همه سال هایي که رســانه هاي داخلي تقریبا 
درباره حضور منطقه اي ایران چیزي نمي توانســتند 
رســانه هاي  و  خارجــي  رســانه هاي  بنویســند، 
فارسي زبان در بیرون از مرزها، با تمام قوا نطفه اتهام 

علیــه ایران را کلیــد زدند و پي گرفتنــد. درحالي که 
رســانه هاي داخلــي هیچ اطلاعاتي از اســتراتژي و 
تاکتیک منطقه اي جمهوري اســلامي ایران نداشتند. 
ازهمین رو نقش انتقادي که قطعا مطرح نبود، نقش 
دفاعي هم نمي توانســتند بر عهده بگیرند. در همین 
فضاي رســانه اي، اتهام «بازي خراب کن شــدن» در 
منطقه به جمهوري اســلامي زده شد و ادامه یافت 
و حتي عمیق شد. به دنبال همین فضا بود که برخي 
تحریم ها همــوار و ادعاهایي نیز از ســوي مقامات 
خارجي به نقش منطقه اي ایران وارد شد و با طیف 
عربي همیشــه مخالف با جمهوري اســلامي ایران، 
قوت گرفت؛ همان گونه که اکنون نیز هست.  اگرچه 
برجام و مذاکرات هســته اي توانست اندکي از سطح 
این تنش هاي رسانه اي درباره ایران بکاهد و حتي به 
قول یک دیپلمات، با برجام، ایران از «بازي خراب کن» 
به «بازي ســاز» در منطقه تبدیل شد، اما دیري نپایید 
کــه این فضا اندک اندک باز هم چرخید و باز دســت 
ما خالي بــود براي دفاع یا انتقاد. بــا خروج آمریکا 
از برجام درحالي که مهره طلایي دیپلماســي یعني 
برجام در حال ازدست رفتن بود و رسانه هاي خارجي 
چیز دندان گیري بــراي ارائه درباره ایران نداشــتند، 
دوباره اتهامات به شــکل دیگري این بــار با جزئیات 
بیشتر ارائه شــد. این موج جدید با قدرت گیري سپاه 

قدس در عراق، ســوریه و پیــروزي بر داعش همراه 
بــود؛ اما به جاي قدرداني از ایــن نیرو براي مواجهه 
با تروریســم افراطي، باز به ســپاه قدس و جمهوري 
اســلامي تاختند، زیرا اگر داعش در ســوریه و عراق 
کنترل نمي شــد، اولین مقصدشــان بعد از دمشــق 
و بغداد، اروپــا بود، همان نکته اي که بارها حســن 

روحاني نیز به آن اشاره کرد.  
سوي دیگر این مناقشه مردم و مخاطبان داخلي 
ما رسانه ها نیز بودند که به ایفاي نقش منطقه اي با 
تردید مي نگریســتند، موضوعي که هیچ گاه اجماعي 
درباره آن در ســطح نخبگان، روشنفکران، اصحاب 
رســانه و حتي دیپلمات ها ایجاد نشــد، زیــرا انتظار 
داشــته باشــیم مردم عادي با نگاهي مشترک به آن 

بنگرند.
لازمــه ایجاد وفاق و همســویي در مــورد چنین 
موضوعي، لزوما آزادي بیان در رسانه ها بوده، هست 
و خواهد بود. وقتي در رســانه هاي مســتقل داخلي 
در مورد مبارزه با تهدید در خانه همســایه، به دلیل 
نگرانــي از امنیت ملــي بتوانیم بنویســیم، بتوانیم 
بپرسیم و پاســخ مســتدل دریافت کنیم، مي توانیم 
انتظار داشــته باشــیم که مخاطب هم به نظرگاهي 

مشترک با ما برسد.  
چگونه است که ســال ها در مورد مبارزه با مواد  

مخــدر در مــرز مشــترک با افغانســتان و 
پاکســتان نوشــته ایم و مردم نیز به آسیب 
واردشــدن مواد مخدر به زندگي هایشــان 
واقف شــده اند، ازهمیــن رو کمتر ایراني ای 
هســت که در مورد مبارزه بــا مافیاي مواد 
مخدر تردید داشته باشــد. از همین دست 
مي توان به مواجهه با گروه هاي تروریستي 
افراطي مثل داعش و طالبان هم نگریست؛ 
گروه هایي که از ابتــدا با نفوذ افراطیون به 

مدارس ریشه گرفته اند. 
همــه اینهــا امــا در حالــي مباحــث 
مجــال  کــه  رسانه هاســت  میــز  روي 
آزادي رســانه اي در مــورد آنهــا وجــود 
نــدارد و خط قرمزهــا اگرچه بــه پررنگي 
۱۰ ســال پیش نیســت، اما هنوز هســت. 
پخش مصاحبه تلویزیوني سردار سلیماني 
به عنوان مسئول ســپاه قدس و توضیحات 
مي توانــد  روزه   ۳۳ جنــگ  مــورد  در  او 
فتح بابي باشــد براي ارائه اطلاعاتي بیشتر 
از آنچه این ســال ها در مواجهــه و مبارزه 
با داعش گذشــت؛ از شــهدایي که دادیم و از آنچه 
براي پیشــگیري از تجزیه عراق انجام شد. همیشه با 
داشــتن اطلاعات است که رســانه مي تواند منتقد یا 
مدافع باشد. این اما در حالي است که در اصل قضیه 

نباید از آزادي رسانه اي هراسید.
مثال دومي را که در ابتداي مطلب اشــاره کردم 
از یاد نبرم و بنویسم؛ قاضي دادگاهي که با حکمش 
در مورد فیلترکردن تلگرام معروف شــد، در روزهاي 
گذشــته از محل کارش به بازداشــتگاه منتقل شده  
اســت. وقتي اتهام فســادي مطرح اســت؛ اخلاقي 
یا مالي، یک ســوي ماجرا یک نفر فاســد قرار دارد و 
سوي دیگر آن، یک نفر که از آن سوءاستفاده اخلاقي 
شــده یا اینکه مجبور به پرداخت رشوه اي شده یا از 
آن پولي ستانده شده اســت. چگونه مي توان تصور 
کرد که همه این ســال ها شــاکي در سیستم قضائي 
به شکایت برنخاســته یا اینکه برخاسته و صدایش 

به جایی نرسیده؟
فضــاي دادگاه هــا اما همیشــه پــر از خبرنگار 
اســت؛ خبرنگاراني که اگر آزادي بیان داشتند حتما 
مي توانستند سراغ همان چهره هاي مغمومي بروند 
که شــاید مورد اخاذي قرار گرفته اند. همه اینها اما 
وقتي شدني اســت که به «آزادي بیان در رسانه ها» 

قائل باشیم.  

به بهانه انتشار مصاحبه تلویزیوني سردار سلیماني

در  رثاي آزادي بیان رسانه ها
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تقابل عربستان با ایران از نگاه رسانه ها
تغییر لحن ولیعهد سردرگم 

شــرق: دور تازه تقابل عربســتان ســعودی با  �
ایران از ماجرای حمله به تأسیســات نفتی آرامکو 
آغاز شد. این اســتدلال که «این حمله از یمنی ها 
برنمی آید» از اســتدلال های آمریکا، عربســتان و 
اروپــا بــرای اتهام زنی بــه ایران بود؛ امــا به نظر 
می رســد اخبار حملــه زمینی اخیــر حوثی ها به 
خاک عربســتان نمایشــی دوباره از آسیب پذیری 
عربستان ســعودی و ضعف نظامی اش، حتی در 
مقابل همان حوثی هاست و این اتفاق هم زمان با 
ادامه نشانه ها از ناامیدی عربستان از رویکردهای 
تقابلی و حرکتش به ســمت کنارآمــدن با ایران 
رخ می دهد. رابرت فیسک، تحلیلگر شناخته شده 
حوزه غرب آسیا در ایندیپندنت، نگاه تندی به رفتار 
سعودی دارد و تی آرتی نیز در نوشته ای به بررسی 
این تغییر لحــن می پردازد. بریده هایــی از این دو 

نوشته را در ادامه می خوانید.

آشوب  به سوی  سعودی  عربستان  ایندیپندنت: 
می رود

تصاویــر ویدئویــی حوثی ها از کشته شــدن یا 
تسلیم شــدن ســربازان ســعودی و متحدانشان، 
درون شهر مرزی سعودی به نام نجران، نمایشگر 
ضربه ای ویرانگر به پادشــاهی ای اســت که مدام 
تهدید به جنگ علیه ایران می کند. اگر [این کشور] 
نمی تواند از نیروهای مسلح خودش درون قلمرو 
ســعودی حفاظت کند، هدردادن وقت در تهدید 
ایران بــا اقدام نظامی به  خاطر ویرانی شــدید دو 
هفته پیش تســلیحات نفتی در عبقیق و خوریس 

چه معنی دارد؟
آیا قرار است حالا از سربازان آمریکایی خواسته 
شود به عنوان ســربازان مزدور برای این پادشاهی 
عجیب کار کنند؟ مشــخص اســت که ســربازان 
خود عربســتان سعودی با بسیاری از هواپیماهای 
و  آمریکایــی  کمک هــای  و  موشــک  جنگنــده، 
بریتانیایــی، بــه همــان انــدازه که قبــلا بودند، 
ناامیدکننده اند. یادتان هســت چطور نتوانســتند 
در مقابل صدام از خودشــان دفــاع کنند؟ همان 
زمــان حمله به کویت در ســال ۱۹۹۰ که گروهی 
از ارتش هــای بین المللــی را وارد کردند تا از آنها 

«حفاظت» کنند.
حالا انگار [ترامپ] باید از یک پادشاهی بی رحم 
دفــاع کند که ایــران را بابــت حملاتش(حملات 
حوثی ها؟) علیه تأسیســات نفتی عمده سعودی 
به جنــگ تهدیــد می کند؛ امــا با چه؟ ایــران را 
بمباران کند و بعد از آنها بخواهد به کشــتی های 
آمریکایی یا به سربازان ایالات متحده در عربستان 
سعودی شلیک متقابلی نداشته  باشند؟ قرار است 
[خطــر] ایران را جدی بگیریــم اما آیا وقتی رقیب 
اصلی اش، یک پادشــاهی که از «بریدن ســر مار» 
(ایران) حرف می زند، این طور مثل احمق ها رفتار 

می کند، می شود چنین کرد؟

تی آرتی: تغییر ادبیات ولیعهد ســعودی درباره 
ایران

دوسال پیش، حاکم جوان و بی تجربه سعودی 
مطمئــن بود کــه می تواند در خاورمیانه «از شــر 
ایران راحت شــود» اما حالا به ســمت گفت وگو 
تغییر مســیر داده  اســت. برای ولیعهد جاه طلبی 
که اعضای مهم خانواده ســلطنتی ســعودی را 
بازداشــت کــرد و جنگی پرهزینــه در یمن به راه 
انداخت، این تغییری رادیکال است که از گفت وگو 

با ایران حرف بزند.
یکی، دو سال پیش، همین «ام بی اس» [محمد 
بن ســلمان] که از ترامپ جان تــازه ای گرفته بود، 
در واکنــش به دامنــه فعالیت گســترده ایران در 
خاورمیانــه حرف های تهدیدآمیــز و پرطمطراقی 
مــی زد و امــکان هرگونه گفت وگو با ایــران را رد 
می کرد. از آن زمان، بســیاری مســائل از کشــتن 
خاشــقجی تا جنگ ناکام یمن، در این پادشــاهی 
و در خاورمیانــه رخ داده انــد که بــرای ریاض و 
ولیعهد جوانش هزینه داشته اند؛ این او را مجبور 
کرده  اســت با تهران کنار بیاید. پیش ترها در سال 
۲۰۱۷، ام بی اس ایده بردن نبرد پادشاهی به درون 
قلمروهای ایرانی را پیش کشــیده بــود اما امروز 
به نظر می رســد برعکس آن اتفاق افتاده اســت.
کارشناســان دلایــل مختلفــی بــرای تغییر لحن 
ام بــی اس درباره ایــران یافته اند که یکــی از آنها 
فقدان حمایت ایــالات متحده از جنگ محتمل با 
ایران است. دلیل دیگری که باعث شده سعودی ها 
اشتهایی برای جنگ با ایران نداشته باشند، ممکن 
است بی تجربگی این پادشاهی باشد. ایران کادری 
از ســربازان با انگیزه های بالا و سپاه پاسداران در 
کنار نایبان شــیعه در سراسر منطقه دارد. از طرف 
دیگر، سعودی ها ارتشی بی تجربه دارند که بیشتر 
به ســربازان خارجی و آمریکایــی تکیه دارند تا از 
کشورشان دفاع کنند و برایشــان بجنگند؛ افرادی 
که با ظرفیت نظامی عربســتان ســعودی آشــنا 
هســتند، اغلب یکی از جوک های بسیار مشهور در 
خاورمیانه را پیش می کشــند: «عربستان تا آخرین 
پاکســتانی خواهد جنگید».ترکیب ظرفیت نظامی 
عربســتان ســعودی، بی میلی ایــالات متحده به 
شــروع جنگی دیگر و دغدغه های اقتصادی مانند 
درگیرشدن آرامکوی سعودی، در هفته های اخیر 
ولیعهد ســعودی را بــه عقب نشــینی از ادبیات 

تندش درباره ایران واداشته  است.

تهــران  بــا  رابطــه 
تحت فشار؛ آن هم فشار 
دو قدرتــی کــه از هیچ 
ابزاری دریــغ نمی کنند؛ 
با  رابطه اش  ارمنســتان 
ایــران را ادامه می دهد 
آن هم زیر فشــار آمریکا 
سال  درست  اسرائیل.  و 
گذشته همین فصل بود 

که جان بولتون رئیس وقت مشاور امنیت ملی وقت 
آمریکا، به ایروان رفت و با نیکول پاشینیان برای قطع 
رابطه  اش با ایــران رایزنی کرد. بــه نظر تحلیلگران 
آن زمان این دیــدار که در آســتانه اعمال تحریم ها 
علیــه ایران صورت گرفت، با هــدف ترغیب یا حتی 
وادارکردن این کشــورها به همراهــی با آمریکا بوده 
اســت. اما پاشینیان مخالفت کرد. کفیل نخست وزیر 
ارمنستان بعد از سفر جان بولتون، بر اهمیت داشتن 
روابــط ویژه با ایران تأکید کــرد و گفت این موضع را 
«شــفاف و آشــکار» به طرف آمریکایی اطلاع داده 

است.
یکــی از خروجی هــای خیابان ســئول و رشــید 
یاســمی در تهران، در محله ونک باشــگاهی است 
که گویی بخشــی از خاک ســرزمین همسایه است؛ 
ارمنی هــا آنجا به راحتی همدیگــر را پیدا می کنند و 
ارمنی حرف می زنند و مراســم های سالانه شان را به 
جا می آورند؛ از جمله سالگرد قتل عام ارامنه توسط 
ترک هــای عثمانی. اما ایــن تنها مقر آنهــا در ایران 
نیســت، اصفهان و محله جلفا، تهران و بخشــی از 
نارمک، بخشی از مغازه های خیابان بهار شیراز و... . 
همین حضور آنهاســت که موجب شد وقتی نیکول 
پاشــینیان به تهران ســفر کرد، یکی از برنامه هایش 
ملاقات با ارمنی های حاضر در ایران باشد. حتما این 
یکی از موضوعاتی اســت که رابطه دو کشــور را نیز 

بیشتر به سمت هم گرایی می برد.
در منابــع اینترنتــی آمــده «ورود ارمنی هــا به 
مرکز ایران، به نخســتین ســال های ســده هفدهم 
میلادی بازمی گردد، زمانی که شــاه عباس آنها را از 
شهر جلفا در کرانه رود ارس به مناطق مرکزی ایران 
کوچاند. حرکت های بزرگ جمعیتی در گذشته بسیار 
بیش از امروز جنبه اجباری داشته است. ارامنه را در 
دوره های تاریخی گوناگون یا به اسارت آورده اند یا به 

کوچ مجبورشان کرده اند.
ایران و ارمنســتان دو همسایه ای هستند که شاید 
می توان گفت ایروان است که بیشتر نیازمند رابطه با 
تهران اســت، از آنجا که مرز ارمنستان با دو همسایه 
خود-ترکیه و جمهوری آذربایجان- بســته است، از 
همین رو مرز با ایران برای این کشــور اهمیت حیاتی 
دارد». از ســوی دیگر رابطه دو کشــور در حالی به 

پیش می رود که مناقشه 
این  در  قره باغ همیشــه 
بین مطرح اســت. ایران 
در زمــان درگیری هــای 
قره بــاغ تــلاش می کند 
را  میانجــی  نقــش 
برعهده بگیرد. همچنین 
ایران  دولــت  مقام های 
در ملاقات های رســمی 
با ســران دو همســایه شمالی همیشــه خواسته اند 

مناقشه قره باغ را از طریق مذاکره حل کنند.
ارمنســتان واقع در جنوب قفقاز اســت که هنوز 
با همســایه خود جمهوری آذربایجان بر سر منطقه 
قره  باغ کوهستانی اختلاف دارد. در مورد این مناقشه 
تاریخــی نوشــته اند «بحران قره باغ در ســال ۱۹۸۸ 
شروع شــد و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی (۱۹۹۱) 
ادامه یافت. در ســال ۱۹۹۴ به کمک گروه مینســک 
توافق نامــه آتش بس میان جمهــوری آذربایجان و 
ارمنســتان امضا شــد. این تنش تاکنون بیش از ۳۰ 

هزار قربانی بر جای نهاده است».
بی بی ســی در مطلبــی در ایــن مــورد نوشــت 
«ارمنستان پس از اســتقلال از شوروی سابق روابط 
مســتحکمی با ایران برقرار کرده اســت. دولت های 
مختلــف در ارمنســتان بر اهمیت ایــن روابط تأکید 
کرده اند. ارمنســتان بــه خاطر روابط خــود با ایران 
تحت فشــار بوده اســت اما به دلیل اینکه این کشور 
گزینــه چندانی بــرای ارتباط با جهان خــارج ندارد، 
آمریــکا معمولا ســعی کرده به ایــن روابط به رغم 
نارضایتی اش اعتنــای چندانی نکند». اگرچه ترامپ 

با سفر بولتون و جولیانی خلاف این را ثابت کرد.
این در حالی اســت که رژیم اسرائیل نیز مخالف 
دیگر این رابطه است. اســپوتنیک در مطلبی در این 
مورد می نویسد «واضح است که اورشلیم از تقویت 
روابط ارمنستان و ایران استقبال نمی کند و این را در 

ایروان به خوبی درک می کنند.
 تقریبــا بلافاصلــه پــس از دیدار نخســت وزیر 
پاشــینیان از ایران، [سال گذشــته] گریگور آوانسیان 
معاون وزیر امور خارجه ارمنستان از اسرائیل بازدید 
کرد، جایی که وی همچنین در مورد بازکردن سفارت 
اســرائیل «برای برقــراری روابط جدید و در ســطح 
بالاتر» بحــث و گفت وگو کرد... به احتمال زیاد، ایده 
اصلی فعالیت های سیاســت خارجی نخســت وزیر 
پاشــینیان و دولت او تحمل در روابط با کشــورهای 
خارجی؛ با مســکو، تهران، واشــنگتن، بروکســل و 

اورشلیم است».
ارمنســتان در حالی میزبان حســن روحانی شد 
که برای قطع این ارتباط تحت فشــار شــدید آمریکا 

و اسرائیل است.

رفاقت با تهران زیر فشار


